
١

همه انسانهابا هم برابرند
»حفیظ االله زکی « 

برابري یکی از ارزش هاي بنیادین خقوق بشر مدرن است که در اعلامیه ها، میثاق ها وکنوانسیون هاي مختلف بن المللی               
اد برابري از دیدگاه مدافعان حقوق بشر عبارت است از تساوي همه افـر            . به گونه هاي متفاوت مورد تأکید قرار گرفته است        

تمام افراد بـشر آزاد  ":ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید      . دربرابر قانون وحمایت یکسان قانون از حقوق همگان       
به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت وحقوق باهم برابرند، همه داراي عقل و وجدان می باشند و باید نسبت بـه یکـدیگر بـا                           

".روح برادري رفتار کنند
همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعـیض و بالـسویه از                 ": لامیه مزبور نیز مقرر می دارد     ماده هفتم اع  

حمایت قانون برخوردار شوند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد وعلیـه هـر تحریکـی کـه بـراي چنـین                         
".دتبعیضی به عمل آید به طور تساوي از حمایت قانون بهره مند شون

سیاسی با تأکید بر منع تبعیض، اصل برابري را درتمامی شـئونات انـسانی مـورد    -میثاق بین المللی حقوق مدنی  26ماده  
کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوي هستند وبدون هیچ گونه تبعیض استحقاق حمایـت بالـسویه              ": توجه قرار می دهد   

ه تبعیض را منع و براي کلیه اشخاص حمایت مؤثر ومتساوي علیـه هـر نـوع                 از این لحاظ قانون باید هرگون     . قانون را دارند  
تبعیض خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، دبن، مذهب، عقاید سیاسی و عقایـد دیگـر اصـل و منـشأ ملـی یـا اجتمـاعی،          

".مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین کند
. کسان خلق شده اند واز این حیث یکی بر دیگري برتري ندارنداز نظر اسلام نیز همه انسانها آفریده اي خداوند هستند و ی         

اي مردمان پرواي پروردگاري را داشته باشید که بیافرید شما را از یک کس و آفرید از آن کس زن                : درقرآن آمده است که   
به نام او از یکـدیگر  اورا و منتشر ساخت از این دو کس مردان بسیار و زنان بیشمار، و پرواي آن خداي را داشته باشید که          

.هر آیینه خدا نگهبان شماست. سوال می کنید وپرواي بستگان خویش را
این آیه تمام وجوه امتیاز طلبی و فخر فروشی را ممنوع قرار داده و یاد آور شده که همه انسانها اعم از زن یا مرد، عرب یـا   

ه آنها در حقیقت انـسانیت خـود، یکـسان مـی باشـند و      عجم و ثروتمند یافقیر همه از یک مرد وزن آفریده شده اند و هم           
.مسایلی نظیر شکل، قیافه، رنگ، زبان، نژاد، قبیله و نسب دراین امر تأثیري ندارد

مردم ماننـد دندانـه هـاي شـانه برابـر و      "الناس سواء کاسنان المشط": آمده است) ص(در روایتی از پیامبر گرامی اسلام  
مواره بر این امراصرارفراوان داشته اند که مظاهر تبعیضات موجود درجامعه را به هرشـکل و بـه   پیامبر اسلام ه . مساوي اند 

هر نامی که باشد از بین ببرند و به همین منظور بارها اعلام می کردند که همه شما از خاك آفریده شده اید و از یک پـدر    
عجم وجود ندارد و هیچ امتیازي بـراي عجـم نـسبت بـه            و مادر به دنیا آمده اید و هیچ فخر و برتري براي عرب نسبت به                
. عرب نیست و نه بر سفید برتري و امتیاز دارد و نه سفید بر سیاه

----------------------------------------------------------------
حقوق ملکیت همجوار

عبدالرحمن عظیمی
که بـا اسـتفاده   . رودهمه انسانها از آوان خلقت بشر به شمار میکه حق ملکیت از جمله حقوق ذاتی یا طبیعی        از آن جایی  

اش مطابق قانون طوري که خواسته باشند استفاده نمایند مشروط براینکه       تواند از اموال و دارایی    از این حق هر شخص می     
قانونی وضع شـده کـه   بناء به خاطر تنظیم بهتر این امور یک سلسله قواعد شرعی و          . ضرریبه حقوق دیگران متوجه نگردد    

: گردباید به آن عمل صورت گیرد، اینکقواعد چندي در این رابطه به گونه مختصر یادآوري می
که خواسته باشد تصرف نماید؛ اما اگر حق شخصی دیگر در این تـصرفات تعلـق   تواند در ملکیت خود طوريهر شخص می 

گیریم که منزل پائین ملکیت یک نفر       یی را در نظر می    دو طبقه  شود مثلاً یک تعمیر   گیرد مالک از تصرف آزاد آن منع می       
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و منزل بالاي آن ملکیت دیگري باشد، صاحب حق فوقانی بر صاحب حق تحتانی حـق قـرار داشـتن تعمیـر خـود را دارد                    
ن را باشد چرا که او حق پوشیدن از آفتاب و حفاظت از باراطوري که سقف منزل تحتانی ملکیت صاحب منزل تحتانی می       

هرگاه یکی مالک طبقه بالا و دیگري مالک طبقـه پـائین عمـارت         ": چنانچه قانون مدنی در زمینه چنین مشعر است       . دارد
مالـک طبقـه بـالا از       . شودباشد، مالک طبقه بالا حق قرار را بر سقف داشته و سقف ملکیت مالک طبقه پائین شناخته می                 

الک طبقه پائین عمارت در طبقه بالا در حدود صـیانت حـق خـود، حـق                 سطح آن به صورت معتاد حق استفاده را دارد م         
در ) طبقه پائین وبـالا   (با در نظرداشت صراحت ماده متذکره در سقف منزل پائین هر یک از مالکین               ). 1979(ماده   ".دارد

.حدود قانون حق استفاده را دارند
.باشد انجام دهد و تعمیر خود را به تنهایی منهدم سازدتواند عملی را که به ضرر یکدیگرشانهریک از همین دو نفر نمی

درصورتی که دروازه فوقانی و تحتانی داراي مدخل واحد باشد صاحبان هر دو دروازه مشترکاً از آن استفاده نمایند یکی از                     
هرگـاه  ": ه اسـت قانون مدنی درمورد چنین تصریح نمـود . تواند از داخل شدن و بیرون شدن منع نماید   آنها دیگري را نمی   

دروازه مدخل طبقه بالا و پائین عمارت یکی باشد، مالکین هر دو عمارت یکی باشد، مالکین هر دو طبقه حق استعمال آن               
و همچنـان طبـق     ). 1980(مـاده    ".تو اند را به صورت مشترك داشته هیچ یک دیگري را از استفاده از آن منع کرده نمی               

ن هرگاه مالک طبقه پائین عمارت طبقه مذکور را تجاوزاً تخریب نماید، بـه تجدیـد                این قانو ) 1984و1981(صراحت مواد   
تواند بدون اجازه مالک طبقه پائین در بالاي منزل بناء جدیـد  مالک طبقه بالایی نمی. باشدبناء به صورت جبري مکلف می  

در ایـن   . کنـد طبقه پائین ضـرر عایـد نمـی       اعمار یا به ارتفاع منزل خود اقدام کند، مگر این که ثابت شود عمل مذکور به                 
"تواند بدون اجازه مالک طبقه پائین به اعمار یا ارتفاع آن اقدام کندصورت می

شخصی که به تنهایی مالک یک محل گردد مالک مافوق و ماتحت آن نیز شده می تواند یعنی در صحن همان محـل هـر                    
تواند تعمیر سـفلی و علیـا در آن آبـاد نمایـد و همچنـان سـایر                  و می طوري که خواسته باشد از آن استفاده مالکانه نماید          

قـانون مـدنی در   1902چنانچه ماده . تصرفات را در صحن محل مذکور از قبیل حفر تحکو، چاه آب و اعمار مخزن را دارد 
بـه موجـب   ) 2. (اشـد بساحه ملکیت زمین، به آنچه که عمقاً و ارتفاعاً معتاد و مجاز است شامل می) 1: (زمینه مشعر است  

.تواندموافقه یا حکم قانون، ملکیت سطح زمین از ملکیت مافوق و ماتحت آن مجزا شده می
هرگاه مالک حویلی خواسته باشد خانه جدید اعمار نماید، حق ندارد در تعمیـرش برآمـدگی بـه شـکل پیـک بـه حـویلی           

قسمت برآمدگیدر حـویلی همـسایه قانونـاً از بـین بـرده      همسایه بروز دهد درصورتی که این کار را انجام داده باشد همان      
.شودمی

هاي درختانش به حـویلی یـا بـاغ همـسایه دراز     اگر مالک حویلی یا باغ درختانی در حویلی یا باغ خود داشته باشد، شاخه            
اگـر همـسایه ادعـا    امـا  . شود همسایه حق دارد مالک حویلی یا باغ را وادار سازد، شاخه درختانش را بسته و یا قطع نماید               

.گرددرساند در این حالت درخت قطع نمینماید که سایه درخت به کشت و زراعت حویلی یا باغش صدمه می
ضرر فاحش آنست . شود تا اینکه ضرر فاحشی به دیگري وارد نشود      اش منع ساخته نمی   چرا که مالک هیچ وقت از مملوکه      

ر بناء عمارت که عبارت از سکونت است، منع سازد و ضرري به آبـادي               که حوایج اصلی یعنی منفعت اصلی و مقصوده را د         
بناء هر شخص حق دارد که دیـوار ملکیـت         . و تعمیر وارد شود که موجب سستی، شکست و یا سبب خرابی آن را بار آورد               

در صورت ایجاد . نمایدخود را بلند و آباد نماید تا این که ضرر فاحش به وجود نیامده باشد همسایه او حق ندارد او را منع               
.ضرر، همسایه حق داردآن را منع نماید

هرگاه متصل یک حویلی دکان آهنگري و یا آسیاب یا داش نان پزي و غیره ایجاد شود که سـبب اذیـت صـاحب حـویلی                         
قـانون 1932چنانچـه مـاده   . گردد این همه ضرر فاحش بوده باید به هر طریق ممکن، این ضرر دفع و دور سـاخته شـود            

رسـاند، بایـد در مـسافه اعمـار     فابریکه، دستگاه تجارتی، چاه و دیگر تاسیسات که به همجوار ضرر مـی        "مدنی مشعر است    
و یا هم اگر کسی آب را در حویلی خود طوري جاري سـازد از اثـر جریـان آب دیـوار     "گردد که ضرر آن به همجوار نرسد 
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و همچنان اگر شخـصی تعمیـري آبـاد         . د جریان آب را منع نماید     توانهمسایه شکست کند و ضرر به وجود آید متضرر می         
نمود که به سبب آن کلکین خانه همسایه طوري بند شود که همسایه از تاریکی چیزي را در خانه خوانده نتواند همـسایه              

کنـد  ت مـی  حق دارد که شخص مذکور را مکلف به رفع ضرر سازد باید گفته نشود که براي خواندن دروازه باز کردن کفای                    
زیرا در وقت سردي امکان دارد دروازه بسته شود؛ اما اگر خانه دو کلکین داشت یک کلکین آن در اثر احـداث دیـوار بنـد                       

درین صورت امکان ضرر فاحش متصور نبوده چرا که امکان روشن شدن خانه از یک کلکـین                 . شد و یک کلکین باقی ماند     
مـانع شـدن    ": چنینصراحت دارد 1908که قانون مدنی در ماده      طوري. اد نماید تواند دیوار خود را آب    مالک می . ممکن است 

تواند چنان بنائی اعمار نمایـد کـه کلکـین خانـه         روشنی به طور کلی از خانه ضرر فاحش شمرده می شود، هیچ کس نمی             
تواند دفع ضرر ر میدر صورت احداث چنین بناء همجوا. همجوار را مسدود ساخته و به طور کلی مانع روشنی در آن گردد         

".را در صورت امکان و در غیر آن ازبین بردن بناء را براي دفع ضرر مطالبه نماید
اما اگر شخصی در تعمیر حویلی خود کلکین جدید باز نماید و یا در آبادي جدید خود طوري کلکین گذارد که محل بـود                        

که کلکـین از قامـت انـسان      شتن کلکین منع نماید مگر این     تواند مالک را از گذا    باش زنان همسایه دیده شود، همسایه می      
که ادعا نمایـد کـه شـاید مالـک زینـه را      بالا باشد در این صورت همسایه حق بند ساختن کلکین مالک را ندارد با وجودي 

سطح اطاق روشن دانیکه قاعده آن از ": داردقانون مدنی چنین تصریح می     1931این موضوع را ماده     . گذاشته تماشا نماید  
که دیدن از آن عادتاً     بیشتر از قامت انسان ارتفاع داشته باشد و منظور از ان جریان هوا و داخل شدن روشنی باشد، طوري                  

باید متذکر شد که اگـر مالـک تعمیـر، کلکـین بـه طـرف                "بر عقار همجوار ممکن نباشد، اندازه مسافه در آن شرط نیست          
تواند کلکین تعمیـر  نمود همسایه نمی وقات زنان در صحن باغچه گشت و گذار می        باغچه همسایه بازکرده باشد که بعضی ا      

.گرددمالک را بند نماید زیرا باغچه از جمله محل بود و باش زنان محسوب نمی
اي که به هـر یکـی شـان    که محل بود باش زنان در حصه      اگر دو نفر حویلی مشترك را بین خود تقسیم نمایند در صورتی           

.شود شرکا مکلف هستند مشترکاً در بین خود پرده یا دیوار بناء نمایدرسیده،دیده
در صورتیکه شخص قبلاً حویلی آباد کرده باشد و در ملکیت خود تصرف مشروع داشته باشد، کسی دیگري در پهلـوي آن         

. لی سابقه را بند نمایـد بناي دیگري اعمار نماید در این صورت بنیان گذار حویلی جدید حق ندارد، کلکین و یا دروازه حوی     
کند باید آن را طوري اعمار نمایـد کـه   شخصی که عمارتی بنا می": قانون مدنی تصریح یافته است    1909چنانچه در ماده    

".از کلکین، عمارت قدیمه همجوار متضرر نگردد
د قابـل دیـد باشـد صـاحب         مثلاً اگر حویلی سابقه در تعمیر خود کلکین یا دروازه داشته باشد که مقـر زنان حویلی جدی ـ                

هـاي  اما اگر کلکـین   . حویلی جدید مکلف است این ضرر را خود رفع نماید حق دعوي را بالاي صاحب حویلی سابقه ندارد                 
مشرف و قابل دید باشد منزل مذکور حریق و یا تخریـب  ) زمینی که در آن آبادي نشده باشد (منزل سابقه به میدان خالی      

در این وقت صاحب منزل سابقه دوباره منـزل خـود را بـه    . ی در همان میدان حویلی آباد سازد     بعداً مالک میدان خال   . شود
هاي منزل قدیم محل بود و باش زنان حویلی جدید معلوم شود صاحب حویلی جدیـد        حال سابق اعمار نماید که از کلکین      

بند نمودن محل دید منـزلش مجبـور   خودش ضرر متوجه شده را باید رفع نماید وحق ندارد که صاحب منزل سابقه را به               
.سازد

باشـد کـه هریـک از       باید خاطر نشان ساخت که در حقوق همجواري یکی هم استفاده از دیوار شریکی بین دو حویلی می                 
توانـد بـه    شرکاي دیوارحق تصرف را بالاي دیوار، بدون اجازه شریک دیگر ندارند اگر یکی از شرکا اطاقی آبـاد نمـود، مـی                     

توان دیوار بالاي دیوار چوب بیندازد و نصف توان دیوار حق شریک دیگر است مثلاً یک شـریک بـالاي دیـوار                       اندازه نصف 
اگـر یکـی از شـرکا چوبهـاي خـود را زیـادت       . گذارد شریک دیگر هم حق گذاشتن ده چـوب را دارد        شریکی ده چوب می   

ه هریک از شرکا در دیوار مشترك حـق دارد محـل   همچنان باید اذعان داشت ک. تواندنمایدشریک دیگر اورا منع کرده می 
چوب هاي خود را در دیوار مشترك به طرف چپ و راست و یا از پائین به سوي بالا تغیر دهد و از حالی بـه حـالی دیگـر                              
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1923چنانچـه مـاده   . هایی را که بلند باشد، پائین نماید حق عکس آن را نداردتواند سر چوببگرداند اما تغییر دهنده می 
توانند بالاي دیوار مشترك به اندازه شریک، چوب یا دیگـر مـواد اسـتنادیه               هر یک از شرکاء می    ": قانون مدنی مشعر است   

".هاي خویش را بگذارد، مشروط بر این که از حدود مقاومت دیوار مذکور تجاوز نکند
رین داشـته باشـد و همـسایه او اراده        و ضمناً نیازمندي هر منزل، آب پاك صحی می باشد بناء اگر شخصی آب پاك و شی                

نماید قریب چاه آب او تشناب یا جوي راندن آب نجس و ناپاك را بنا نماید در صورتی کـه آب را فاسـد سـازد؛ بایـد ایـن                    
جوي آب نجس بند ساختهشود اگر بند ساختن آن امکان پذیر نباشد، باید مالک تشناب نل فلـزي ویـا کـانکریتی جهـت                      

.ث نمایدجریان آب نجس احدا
----------------------------------------------------------------

قانون رسیدگی به تخلفات اطفال و اطفال متخلف از قانون
دردانه فضائلی

قانون اساسی و رعایت کنوانسیونهاي بین المللی       ) 54(قانون رسیدگی به تخلفات اطفال به توجه به ارزشهاي مندرج ماده            
ایـن  . قوق بشر وکنوانسیون حقوق طفل به منظور رسیدگی به تخلفات اطفال متخلف از قانون وضع گردیده اسـت           یژه ح بو

ماده تـصویب  ) 66(فصل و ) 8(از طرف مجلس عالی وزراء بداخل 26/11/1383مورخ ) 10(قانون به اساس مصوبه شماره    
.و توشیح شده است

اطفال متخلف از قانون بودهچنانچه مـاده دوم قـانون متـذکره در زمینـه            هدف از وضع قانون مزبور اصلاح و تربیت مجدد          
:چنین اشعار دارد

.اصلاح و تربیت مجدد اطفال متخلف از قانون-1
.محترم شمردن نقش اساسی اطفال در اعمار جامعه و حمایت جسمی، اخلاقی، معنوي و رفاه اجتماعی آنها-2
.یا وکیل قانونی اطفالمشخص نمودن مسوولیت والدین، سرپرست -3
.رعایت کنوانسیون حقوق طفل در جریان تحقیق و بعد از محاکمه-4
.استماع بیانات و نظریات اطفال حین تحقیق و محاکمه توسط خودشان یا ممثل قانونی آنها-5
.تشویق به نظارت مؤسسات اختصاصی خدمات اجتماعی غیر دولتی به منظور جلوگیري از تخلفات اطفال-6
.حفاظت از اطفالیکه در معرض خطر قرار داشته و نیازمند مراقبت و محافظت باشند-7

سالگی را تکمیل نکرده باشد، در صورت ارتکاب عمل خلاف قانون مسوولیت جزایی بـه او  ) 12(در این قانون طفلیکه سن     
موجب ضرر مادي شود والدین به جبران هر گاه عمل خلاف از قانونمرتکبه ناشی از غفلت والدین باشد و             . راجع نمی گردد  

.آن مکلف می گردند
همچنان قانون مزبور حجز اطفال متخلف از قانون را به عنوان آخرین راه حل اصلاح و تربیت آنان تلقی نمودهـو محکمـه                  

.در تعیین مدت حجز حد اقل مدت ممکنه آن را مطابق احکام قانون در نظر می گیرد
فعالیتهاي مراجع کشف، تحقیق، اقامه دعوي، محاکمه، نگهـداري اطفـال در مرحلـه محاکمـه،      در قانون متذکره اجراات و    

) پـولیس، خـارنوالی، محکمـه و وزارت عدلیـه    (و هر یک از مراجع ذیـربط  . تطبیق حجز پیشبینی شده بیان گردیده است     
ند کـه بـصورت مختـصر و خلاصـه          مطابق قانون مذکور وظایف بخصوصی را در قبال اطفال مندرج این قانون دارا می باش              

:روي هر یک از آنها بحث می نمائیم
:پولیس-

توسط پولیس و بررسی، تحقیق و تعقیـب  ) قانون رسیدگی به تخلفات اطفال)( 9(کشف تخلفات اطفال با نظر داشت ماده      
مکلف است که موضوع    قانون متذکره پولیس    ) 11(با توجه به ماده     . ان توسط خارنوالی اختصاصی اطفال صورت می گیرد       

ساعت از زمان دستگیري بـه ممثـل قـانونی طفـل و موسـسات اختـصاصی خـدمات        24و محل مراقبت طفل را در مدت   
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در صورت عدم اطلاع در مدت مذکور، پولیس مکلف است راپور کتبی موضوع را با ارائه دلائل تأخیر                  . اجتماعی اطلاع دهد  
ولیس قادر به ارائه عذر معقول نباشد، موضوع قابل تعقیب عـدلی پنداشـته مـی                به خارنوالی مربوط توضیح نماید هر گاه پ       

.شود
پولیس مکلف است از تاریخ کشف در مدت        : این قانون در مورد مسوولیت پولیس چنین صراحت دارد        ) 13(همچنان ماده   

یب و به خارنوالی اختصاصی ساعت اوراقی را که حاوي محضر و تمام معلومات لازم مربوط به طفل مظنون باشد، ترت           ) 24(
.اطفال جهت تکمیل تحقیق رجعت می دهد

:خارنوالی-
خارنوالی اختصاصی اطفال که جز تشکیل اداره لوي خارنوالی بوده قضایاي اطفال متخلف را بررسـیو تخلفـات مربـوط بـه             

موده به محکمه مربوط تـسلیم  بعد از تکمیل تحقیق صورت دعوي خود را در ارتباط قضیه ترتیب ن      .آنانرا تحقیق می نماید   
در . خارنوال اختصاصی اطفال مکلف است تحقیق را بعد از مواصـلت دوسـیه در مـدت یـک هفتـه تکمیـل نمایـد               .کندمی

صورتیکه تحقیق در مدت مذکور تکمیل شده نتواند، خارنوال مکلف است تمدید مدت را براي سه هفته دیگـر از محکمـه             
ساعت تصمیم خویش را مبنی بر توقیف یا عـدم آن ابـلاغ            ) 24(ل مکلف است در مدت      محکمه اطفا . مربوط مطالبه نماید  

.نماید
خارنوال اختصاصی اطفال مکلف است، بعد از تکمیل تحقیق و جمع آوري سوابق قانونی در طول یک هفته صورت دعـوي      

کره ممکن نگردد، خارنوال می تواند      که ارائه صورت دعوي در مدت متذ      در صورتی . را ترتیب و رسماً به محکمه ارائه نماید       
.از محکمه مربوط براي مدت سه هفته تقاضاي تمدید را نماید، مشروط بر اینکه طفل تحت توقیف قرار نداشته باشد

ترتیب دوسیه جزایی، ارائه معلومات غرض تهیه دلائل الزام آور راجع به اطفـال متخلـف، اتخـاذ تـدابیر موقـت حفـاظتی،             
ل قانونی وي، توصیه و تشویق به مصالحه، حق داشتن وکیل مدافع، بررسی شـکایات ممثـل قـانونی،               سپردن طفل به ممث   

.جمع آوري فورم هاي احضار اطفال جز وظایف خارنوالی اختصاصی اطفال می باشد
:محکمه-

رت مـی   رسیدگی به تخلفات اطفال متخلف از قانون توسط محکمه اختصاصی اطفال که جز تشکیل ستره محکمه استصو                
) ابتدائیه، اسـتیناف و فرجـام     (به منظور تامین بهتر عدالت قضایاي مربوط به اطفال متخلف از قانون، در سه مرحله                . گیرد

.مورد رسیدگی قرار داده می شود
در صورتیکه نواقص در دوسیه . محکمه اختصاصی اطفال دوسیه را از تاریخ مواصلت آن در مدت سه روز مطالعه می نماید             

ه گردد، آنرا غرض تکمیل تحقیقات و رفع نواقص به خارنوالی اختصاصی اطفال مسترد می نمایـد خـارنوال مکلـف                 ملاحظ
.است بلافاصله از موضوع به ممثل قانونی متهم اطلاع دهد

.محکمه اختصاصی اطفال مکلف است بعد از مواصلت مجدد دوسیه در مدت ده روز حکم خود را در زمینه صادر نماید
.به تخلفات قانونیاطفال طور سري و ابلاغ حکم در هر حالت به صورت علنی صورت می پذیردرسیدگی

:وزارت عدلیه-
وزارت عدلیه مسوولیت سرپرستی، تعلیم وتربیه، حفاظت و نگهداري اطفال تحت حجز را به عهده دارد ایـن وزارت حـین                   

امهاي موثري را در راستاي تعلیم و تربیه و آموزش حرفه سپري نمودن دوره حجز اطفال متخلف از قانون براي آنان پروگر         
و فن روي دست می گیرد تا اطفال متخلف از قانون تحت آموزش و پرورش سالم گرفته شده که بعـد از رهـایی از مراکـز                  

اع بـر مـی   اصلاح و تربیت اطفال علاوه بر اینکه از تحصیل باز نمی مانند به عنوان یک فرد سالم به آغوش خانواده و اجتم                    
.گردند

وزارت عدلیه با سلوك پسندیده در مقابل اطفال که دارا ي روش غیر عادي هستند رفتار نموده تا زمینه تربیه سالم آنـان                       
.را فراهم نماید که از ارتکاب مجدد اعمال خلاف اجتناب نمایند
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در کل می توان گفت که وزارت عدلیه حکم صادره محکمه اختصاصی اطفال متخلف از قانون را به شیوه هاي انـسانی آن                    
تطبیق می کند و در این راستا از هیچ گونه سعی و تلاش مسوولانه دریغ نمی ورزد به امید اینکه اطفال به وجـه احـسن                           

.است به طور شایسته و مطلوب تغییر نمایدتربیه شده و اخلاق غیر عادي آنها آن طوري که لازم
----------------------------------------------------------------

مفهوم و محتواي مالکیت فکري یا ذهنی
عاقله رایض

.جا نیست اصطلاحات ذیل را تعریف و بررسی نمائیمقبل از اینکه به شرح مالکیت هاي ذهنی بپردازیم بی
.حق به معناي سلطه، ثبوت، و غیره می باشد). )ج(حق نام خداوند(لغوي کلمه حق معانی مختلف دارد مانند از نگاه:حق

-حق در اصطلاح عبارت از سلطه و اقتداري است که قانون به افراد جهت اجرا یا امتناع از یک عمل تکلیفی را ایجـاد مـی    
.ف به رعایت حقوق مالک هستندکند، مثلاً مالک داراي حق مالکیت است و افراد دیگر مکل

انواع حق
حق به صورت عمومی دو نوع است؛

حق مادي-الف
حق ذهنی یا فکري-ب

.به ذات خود به دو حصه تقسیم می شوند: حقوق مادي
.که عبارت است از تسلط مستقیم شخص به ذات عین که توسط قانون اعطاء می گردد: حق عینی-1
.لکیت عین بدون رقبه می باشدعبارت از حق م: حق انتفاع-2

حقوق ذهنی یا فکري
.باشدحقوقی که بر شئ غیر مادي وارد می گردد، تابع احکام قوانین خاص می

.شودحقوق ذهنی به ذات خود از نگاه حقوق و امتیازات به دو حصه تقسیم می
مثلاً به نام چه کـسی اثـر چـاپ مـی         حقوق و امتیازات معنوي و اخلاقی که مربوط به سرنوشت اثر و هویت اثر است،               -1

.شود و چگونه باعث کسب شهرت و شخصیت به صاحب اثر در جامعه شده و اثر داراي چه محتوایی است
دهند تا از اثر خودش انتفاع ببـرد کـه بـه ایـن ترتیـب      حقوق و امتیازات مادي یا اقتصادي که به صاحب اثر مجال می     -2

.باشده صاحب اثر میمفاد اقتصادي و مالی اثر متعلق ب
!ملکیت ذهنی چیست

. شـود ملکیت ذهنی در برگیرنده اختراعات فکري، آثار ادبی و هنري و تصویري اسـت کـه در تجـارت از آن اسـتفاده مـی                  
.گرددملکیت ذهنی به دو بخش تقسیم می

هـاي  صـنعتی و نـشان    ها یا علایـم تجـارتی، طـرح هـاي           ملکیت صنعتی که شامل حقوق انحصاري براي اختراعات، نشان        
.جغرافیایی است

کاپی رایت یا حق طبع و نشر شامل کارهاي ادبی چون داستانها، شعر، رسامی، نقاشی، نمایشنامه ها، فلم، آثـار موزیکـال،                      
.گرددتصاویر، پیکر تراشی و طرح هاي معماري می

تولیدکننـدگان فونـوگرام هـا و    ). اوپـرا تیـاتر و (حقوق مربوط به حق طبع و نشر شامل بازیگران یا هنرپیشگان نمایـشات            
.باشدهاي رادیویی و تلویزیونی میپخش کنندگان برنامه
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حقوق ملکیت ذهنی کدام ها اند
حقوق ملکیت ذهنی مانند هریک از حقوق ملکیت دیگر است، این حق به ایجادگر یا صاحب یک حق انحـصاري، علامـت                      

اعلامیـه جهـانی   ) 27(ر یا سرمایه گذاري خود سود ببرد، این حقوق در مـاده  تجارتی یا کاپی رایت اجازه می دهد تا از آثا    
مند شدن از حمایت منافع مادي و معنـوي ناشـی از نویـسندگی هریـک از           حقوق بشر مطرح شد در این ماده از حق بهره         

ثـاق پـاریس کـه در    تولیدات علمی، ادبی و یا هنري تذکر به عمل آمده است، اهمیت ملکیت ذهنی براي اولـین بـار درمی             
منعقد گردید کـه  1886منعقد شد مطرح گردید و بعداً میثاق برن براي حمایت از آثار ادبی و هنري در سال          1883سال  

.یا سازمان جهانی ملکیت هاي ذهنی اداره می شود) WIPO(هر دو پیمان از جانب 
!چرا ملکیت ذهنی را رشد دهیم و از آن حمایت کنیم

نخست این که ترقی و رفاه بشریت به ظرفیت آن در جهت خلاقیـت هـاي   . دلیل قابل توجه وجود دارد در این جا چندین     
جدید در ساحات تکنالوژي و فرهنگ بستگی دارد و ثانیاً حمایت قانونی از این خلاقیت هاي جدید مصارف منـابع اضـافی               

اً ارتقاء و حمایت ملکیت ذهنـی موجـب انکـشاف       ثالث. کند که این کار منجر به نوآوري هاي بیشتر می گردد          را ترغیب می  
.اقتصادي شده، صنایع و اشتغال جدید را خلق نموده و بالاخره کیفیت و لذت زندگی را بالا می برد

یک سیستم موثر و عادلانه ملکیت ذهنی به کشورها کمک می نماید تا توانایی ملکیت ذهنی را به مثابه یـک افـزار قـوي                         
سیستم ملکیت ذهنی در برقرار کردن تعادل میان منـافع          . و رفاه اجتماعی و فرهنگی تحقق بخشد      براي انکشاف اقتصادي    

و منافع عامه و ایجاد محیطی که در آن خلاقیت و اختراع به سـود همگـانی شـکوفا شـده بتوانـد،                       ) خلاق یا نوادر  (مبتکر  
.کمک می کند

چطور یک شخص عادي از حق ملکیت ذهنی نفع می برد؟
یت ذهنی به خلاقیت و تلاش بشري که باعث تسریع انکشاف بشري می شود پاداش می دهد، بـه طـور مثـال،              حقوق ملک 

فلم هاي چند بلیون دالري، صنایع ثبت، چاپ و صنعت تسریع انکشاف که براي میلیون ها انسان در تمام حـصص جهـان               
.آورد بدون حمایت کاپی رایت وجود نخواهد داشتخوشی و مسرت می

مایت بین المللی، اعتباري براي علایم تجارتی جهت جلوگیري از تقلب و جعـل کـاري، مـصرف کننـدگان راه یـا                     بدون ح 
.جاده و یا تامینی براي خرید مطمئنانه تولیدات و خدمات نخواهند داشت

د بدون پاداش هایی که توسط سیستم حق انحصاري مد نظر گرفته می شود، محققین و مخترعین کمتـر تـشویق خواهن ـ     
.شد تا به تولید بهتر و مفیدتر تولیدات خود در سراسر جهان ادامه دهند

----------------------------------------------------------------
مســــئولیت

گلالی سنگر خیل عزیزي
دار ل و عهـده باشد و در اصطلاح چیزي است که انسان مـسئو مسئولیت در لغت به معناي پرسیده شده وخواسته شده می         

. باشدآن می
باشد، به عبارت دیگر مسئولیت عبارت از تعهدي است که شخص به خاطر رفعضرر وارده به دیگران به انجام آن مکلف می                    

گردد، هرکس در برابر اعمال خویش مسئولیت دارد و مسئول اجـراي اعمـال خـویش    مبدأ مسئولیت از همین جا آغاز می     
.شودپنداشته می

جزائیمسئولیت 
مسئولیت جزائی عبارت از آن نوع مسئولیت قضایی است که در اثر تخلف از قواعد جزایی و ارتکاب عمـل جرمـی تحقـق                        

آید، مسئولیت اساس و مبنـاي مجـازات و   پذیرفته باشد، مسئولیت بنابر داشتن اراده آزاد و خود مختار انسان به وجود می       
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ه نقدي، ضبط، توقف فعالیت، سلب آزادي مانند حبس، تحدید آزادي ماننـد             دهد مانند اعدام، جریم   مویدات را تشکیل می   
.منع اقامت، نسب، حقوق وکالت، منع ایفاي شغل وپیشه

تـوان  در صـورت عـدم مـسئولیت نمـی    . باشدتعیین و تثبیت مسئولیت جزایی تابع پرنسیب مشروعیت جرایم و جزاها می          
مسئولیت اصل کلی و قبول شده در حقوق جزا به منظور تطبیـق مجـازات   ء بنا. اشخاص را مکلف و مقصر جزایی پنداشت   

باشد و برآن عده اشخاصی که بالغ و رشید بوده و مجنون نباشند و در شرایط عادي مرتکب عمل جرمی گردیده باشد،                      می
.دانندمسئول و مستوجب مجازات می

دهد؛ زیرا فرض براین است که افراد اجتماع        تشکیل می  بناء اساس مسئولیت جزایی را آ زادي اراده و اختیار کامل شخص           
که به حد کامل رشد و بلوغ رسیده و مختل عقل نباشند و اراده آنها تحت تأثیر عوامل مختلف قرار نگرفته، قادرند اعمـال                      

.نیک و بد و خیر و شر را درك نموده از ارتکاب اعمال نهی شده اجتناب ورزند
آید که شـخص بـه اراده       مسئولیت جزائی وقتی به وجود می     «: جزائی را چنین تعریف نموده     قانون جزا مسئولیت   65ماده  

.آزاد و درحالت صحت عقل و ادراك، عمل جرمی را مرتکب شود
شود که آزادي اراده، صحت عقل و ادراك را در ارتکاب عمل جرمـی معیـار                از تعریف قانونی مسئولیت چنین استنباط می      

که اراده وي بنابر تهدید و تاثیرات سوء آن سـلب اراده گـردد و درحالـت سـکر و یاسـایر امـراض                  شخصی. قرار داده است  
عقلانی فاقد ادراك و شعور باشد و یا بعضی عوامل دیگر مانند اکراه و جبر بالاي شخص، باعث معیوب شدن اراده در حین                 

شود؛ چنانچه در مورد رفع مسئولیت جزایی       مستوجب مجازات دانسته نمی   ) فاعل جرم (ارتکاب جرم گردد، شخص مذکور      
.قانون جزا چنین مشعر است66ماده 

».مانع مسئولیت جزایی، از تحقق یافتن یکی از عوارض ادراك یا یکی از اسباب فقدان اراده به وجود می آید«
ه عینی و خـارجی     عواملی که باعث رفع مسئولیت جزائی می گردد شامل عنصر معنوي جرم می شود که بعضاً داراي جنب                 

داشته، از طرف مقنن پیش بینی گردیده؛ که به نام عوامل رفع مسئولیت جزائی تام و عوامل رفـع مـسئولیت نـسبی کـه                         
گاهی باعث رفع تمام مسئولیت جزایی و گاهی هم باعث رفع قسمتی از مسئولیت جزائی می گردد، مانند جنون و مـرض                      

.راحت دارددر مورد ص70الی 66ماده . عقلی، سکروسن

----------------------------------------------------------------
اصطلاحات حقوقی

.قاضی شخصی است که حکم میکند:قاضی 
.شودحکمی است که توسط قاضی به ا لفاذ وکلمات مخصوص بصورت قطع وجزم صادر می:قضا 

باشـی و  در موضوع ملزم می.....در موضوع .......که حکم نمودم تو  قضاوت قاضی است به این گونه الفاذ صادر میشود           :حکم  
.و یا حکم کردم که در مدعی بها به مدعی علیه مزاحم مباش. حکم خود را به رد ویا سپردن مدعی بها تصریح نماید

.شخصی است که نفع او حکم شده باشد:محکوم له 
.شخصی است که به ضرر او حکم شده باشد:محکوم علیه 

.آنچه موضوع حکم قرار گرفته باشد:محکوم به 
و  "موهـوب بـه   "و به مال متـذکره       "واهب"عبارت از تملیک مال به شخص دیگر بدون عوض می باشد کهبهفاعلآن             :هبه

. شودگفته می"موهوب له "کهآنرا پذیرفته استشخصی
.ل گرددمالی است که به خاطر تکریم و احترام شخص به او اعطاء یا ارسا:هدیه 

.شودمالی است که به منظور حصول ثواببخشیده می:صدقه 
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.عبارت از اعطا ي رخصت و اجازه به شخصی است که چیزي را بدون عوض صرف کند و یا بخورد:اباحت 
"غـا صـب  "گیرنده این مال را. عبارت است از گرفتن مال کس دیگر و ضبط آن بدون این که صاحبش اجازه دهد           :غصب  

.گویند"مغضوب منه"و کسی را که این مال از او گرفته شده است "مغضوب"شده را ومال گرفته
----------------------------------------------------------------

معرفی قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان
سید محمد رضا فخري

درآن است که در ایـن اواخـر جـرایم اختطـاف اطفـال زیـاد              اهمیت نافذ شدن قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان         
گردیده است و حالتی را در جامعه به وجود آورده که فامیل ها نسبت به ترسـی کـه از ناپدیـد شـدن اطفـال در اجتمـاع                        
داشتند، جرأت فرستادن اولاد شان را به مکتب نمی کردند، این موضوع باعث شد کـه نهادهـاي حکـومتی در ایـن راسـتا         

از آنجایی که درگذشته جرم متذکره به اندازه حالا حاد نبود، در قوانین نافـذه کـشور جـزا                   . شان را شدت بخشند   لاشهايت
در شرایط کنونی طفل ربایی و اختطاف اطفال به حدي         . هاي شدیدي به منظور جلوگیري از این جرم پیشبینی نشده بود          

امنیت در این عرصه لازم دیده شد که قانون جدیـدي زیـر نـام قـانون     تشدید یافته که به منظور جلوگیري از آن و تامین       
.مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان تصویب و نافذ گردد

قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان به تاسی از حکم ماده هفتاد ونهم قانون اساسی کشور و به اساس مصوبه شماره                    
ماده تصویب و بـه توشـیح       ) 23(فصل و ) 4(هوري اسلامی افغانستان به داخل      شوراي وزیران جم   17/4/1387مورخ  ) 18(

.رئیس جمهور رسیده است
این قانون به منظور مبارزه علیه جرایم اختطاف و قاچاق انسان وضع گردیده است که در فصل نخست آن اهـداف اساسـی    

ضیح داده شده است که شامل مطالب ذیل مـی          این قانون که جلوگیري از ارتکاب جرایم اختطاف و قاچاق انسان است، تو            
حمایت از مجنی علیه جرایم اختطاف و قاچاق انسان بخصوص زنان و اطفال، تامین همـاهنگی و همکـاري متقابـل                     : باشد

بین المللی در امر مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان، رعایت مفاد پروتوکول هاي ملـل متحـد راجـع بـه جـرایم قاچـاق              
.زات مرتکبین جرایم اختطاف و قاچاق انسانانسان و مجا

در این قانون بعضی از اصطلاحاتی چون اختطاف ،قاچاق انسان، بهـره بـرداري اختطـاف کننـده و قاچـاقبر انـسان، گـروه                   
.جنایت کار و مجنی علیه آورده شده که هریک را تعریف نموده است

رزه علیه جرایم اختطاف و قاچاق انسان تحت ریاسـت وزارت   همچنان در این قانون کمیسیونی زیر نام کمیسیون عالی مبا         
عدلیه ایجاد گردیده که نمایندگانی از ادارات خارنوالی، امور داخله، امورخارجه، کار و امـور اجتمـاعی، شـهدا و معلـولین،                      

وق بـشر و  معارف، اطلاعات و فرهنگ، حج و اوقاف، صحت عامه، امور زنان، عودت کنندگان، امنیت ملـی، کمیـسیون حق ـ        
:که وظایف آنها قرار ذیل است. دونفر نماینده اي سازمان هاي اجتماعی ذیربط به انتخاب وزیر عدلیه تعیین گردیده است

مطالعه و ارزیابی عوامل ارتکاب جرایم اختطاف و قاچاق انسان در سطع کـشور، طـرح و تطبیـق پروگـرام هـا بـه شـمول                       
از ارتکاب جرایم اختطاف و قاچاق انسان، تامین هماهنگی فعالیتها بـین ادارات             تبلیغات وآگاهی عامه به منظور جلوگیري       

در امر مبارزه علیه جرایم اختطاف و قاچاق انسان، جمـع آوري ارقـام جـرایم اختطـاف و قاچـاق انـسان و نـشرآن، ارایـه                            
تـو سـایر وظـایفی کـه از طـرف           پیشنهاد مبنی بر تعدیل احکام قوانین مربوطه، ترتیب گزارش سالانه و ارایه آن به حکوم              

.حکومت محول می گردد
در فصل دوم این قانون در رابطه به مجازات جرایم اختطاف و قاچاق انسان مطالبی آمده است که شامل اختطاف و جرایم                      
اختطاف، قاچاق انسان و جرم آن، و این که هرگاه قطع عضو یا معلولیت اختطاف شونده، برداشـت عـضوء یـا انـساج بـدن           

علاوه بـرآن در رابطـه بـه مجـازات          . گرددتطاف شونده صورت گرفته باشد، اختطاف کننده به کدام مجازات محکوم می           اخ
.گروه هاي جنایت کار، مجازات سازمانده و حمایت کننده مجرم مطالبی آورده شده است
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ست که مجنـی علیـه جـرایم    مطالبی آمده ا) اختطاف شونده(در فصل سوم این قانون روي موضوع حمایت از مجنی علیه         
هرگاه مجنی علیه طفل باشد به والدین آنها سپرده می شـود و  . اختطاف و قاچاق انسان مورد تعقیب عدلی قرار نمی گیرد       

اگر مجنی علیه زن باشد به محرم شرعی آن تسلیم داده می شود همچنان روي نحوه خدمات صـحی بـه مجنـی علیـه و                          
.بازگردانیدن مجنی علیه تدابیر لازم اتخاذ گردیده استدرخواست جبران خساره و در مورد 

هاي که از ارتکاب جرایم اختطـاف و        در فصل چهارم این قانون مطالب احکام نهایی که در رابطه به مصادره وجوه و دارایی               
.آید، تدابیري را پیش بینی کرده استقاچاق انسان بدست می

1355سـال  347قانون جزا منتشره جریده رسمی شماره 424الی 418مواد و  356بعد از توشیح و نشر این قانون ماده         
رئیس دولت انتقالی افغانستان در مورد تشدید مبارزه علیه جـرایم اختطـاف،       13/4/1383مورخ   47فرمان تقنینی شماره    

.قاچاق اطفال و سایر احکام مغایر ملغی شمرده شده است
----------------------------------------------------------------

شخصیت حقوقی سازمانهاي اداري
)دقیق(قانونمل محمد رحیم 

درعلم حقوق، شخصیت حقوقی، یابه اصطلاح حقوق مدنی اهلیت، به معنی توانائی براي دارا شدن حقوق و تکالیف، و نیـز              
اسـت منظـور ایـن اسـت کـه از لحـاظ       براي مثال وقتی می گوییم انسان داراي شخصیت حقوقی  . توانایی اجراي آنهاست  

.و تکلیف شود و بتواند آنها را اجرا کند) حق(حقوق، او توانایی دارد که در اجتماع، صاحب حقوق 
در اصل، عاملین حقوق، یعنی دارندگان حقوق و تکالیف انسانها هستند که موضوع اجتماع و حقوق بـه شـمار مـی رونـد،                  

ا و موسسات و سازمانها مانند اشخاص طبیعی داراي شخصیت حقوقی انـد، یعنـی               لکن در اجتماع برخی گروهها، جمعیته     
اند جداسـت،  داراي اموال و حقوق و تکالیفی هستند که به کلی از دارایی و حقوق و تکالیف افرادي که آنها را تشکیل داده        

دهند و یا براي دفاع از حقوق خـود         ام می کنند و اعمال حقوقی انج    نام و براي خود با افراد قرارداد هایی منعقد می         اینان به 
در اصطلاح حقوق این قبیل گروههـا، جمیعتهـا و          . کنند و نیز ممکن است مسئولیت پیدا کنند       در محاکم طرح دعوي می    

موسسات را که داراي شخصیت حقوقی هستند و از لحاظ حقوقی وجود جدا از تـشکیل دهنـدگان خـود دارنـد، شـخص                        
-مـی "هیأت جمعی"ودر حقوق انگلستان "اشخاص اخلاقی"امند، به آنها در حقوق فرانسهحقوقی یاشخص معنوي می ن   

.گویند
سپس به ترتیب فوایـد بـه کـارگیري آن و اقـسام اشـخاص      ) گروهها و سازمانها(در اینجا نخست مفهوم شخصیت حقوقی     

.دهیمحقوقی، قواعد و احکام آنها را مورد بحث و برسی قرار می
شخصیت حقوقیبحث اول مفهوم 

شناختن شخصیت حقوقی براي یک گروه یا جمعیت به این معنی است که اولاً گروهی از اشخاص طبیعی که بـراي نیـل                       
به مقصود مشترکی همکاري میکنند، منافع مشترکی دارند و این منافع مـورد حمایـت رسـمی اسـت، ثانیـاً ایـن منـافع،                         

کیل دهنده آن گروهها و جمعیتها جدا و متمایز است، ثانیاً از لحاظ            مخصوص آنهاست و به کلی از منافع شخصی افراد تش         
حقوقی، اعضاي آن گروه یا جمعیت، حکم واحد را دارند، به گونه اي که اگر نماینده گروه یا جمعیت قراردادي منعقد و یا                       

ه، دعوایی در محکمـه طـرح    اند و اگر همان نمایند    اعمال حقوقی انجام دهد، در حکم این است که تمام اعضاء متعهد شده            
راجع به سایر امور شخـصی، اسـتقلال و آزادي اعـضا بـه     . کند، مثل این است که دعوي از طرف همه آنها طرح شده است 

.جاي خود محفوظ است
-کنند تـشکیل مـی  طبیعی که براي هدف معینی همکاري می) افراد(اشخاص حقوقی معمولاً از اجتماع و تشکل اشخاص   

این، گاهی ممکن است شخص حقوقی از تخصیص اموالی براي یک هدف معین که در واقع نماینده منـافع                  با وجود . شوند
ماننـد  (به وجود آیـد  ... معین و قانوناً حمایت شده است مثلاً امور خیریه، تجارت، صنعت و یا امور علمی، فنی و تخصصی                  
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در هر حال آنچه مطرح است وجود یک سلـسله          .) ..موقوفات، مساجد، موسسات خیریه، موسسات تجارتی و صنعتی دولت        
منافع عمومی و مشترك است که به عنوان واقعیتهاي زندگی اجتماعی وجود دارد و قانون از آنها حمایت می کند و بـراي            

ین البته ا. دارندگان آنها شخصیت قائل می شود تا آنها بتوانند داراي دارایی و حقوق شوند و در زندگی حقوقی وارد گردند            
معنی در مورد اشخاص طبیعی نیز صادق است، زیرا از نظر حقوقی هر فرد نماینده منافعی تلقی می شود و به این عنـوان                 

اعلامیـه جهـانی    ) 11(قانون براي او شخصیت حقوقی قائل می گردد و او را مورد حمایت قرار مـی دهـد، چنانچـه مـاده                       
ه شخصیت حقوقی او در همه جا بـه عنـوان یـک انـسان در مقابـل      هرکس حق دارد ک«: حقوق بشر در این باره می گوید   

.»قانون شناخته شود
:بنا بر آنچه گفته شده شناسایی شخصیت حقوقی براي یک گروه یا جمعیت داراي آثار و نتایج حقوقی زیر است

اند به وسیله ارگانهـایی  این بدان معنی است که گروه یا جمعیت یا سازمان بتو: نمایندگی تمام اعضاي گروه یا جمعیت  -1
که براي خود معین می کند، به نام و براي خود عمل کند و اقدامات و عملیات او مثل این باشد که به نمایندگی از طـرف                   

.تمام اعضاي گروه یا جمعیت یا سازمان صورت گرفته است
رایی مخصوص و حقوق و تکالیف      یعنی گروه یا جمعیت به عنوان شخص حقوقی، دا        : تفکیک دارایی و حقوق و تکالیف      -2

باید دانست شخصیت حقوقی    . جدا از دارایی و حقوق و تکالیف اعضا داشته باشد و بتواند مستقلاً وارد زندگی حقوقی شود                
مانند شمشیر دولبه است، همان اندازه که براي گروه و یا جمعیت، امتیاز محـسوب مـی شـود و سـبب تـسهیل روابـط و                         

نفع اشخاص ثالث نیز هست، زیرا اولاً، افراد به جاي این که با یک یک اعضاي گـروه طـرف قـرار                       مناسبات او می شود، به    
گیرند، با یک شخص که خود گروه باشد روبرو می شوند، و اگر گروه یا جمعیت به تعهد خـود عمـل نکـرد، اشـخاص ذي                      

روه یا جمعیت فاقـد شخـصیت حقـوقی بـود      نفع می توانند به محکمه مراجعه و علیه او طرح دعوي کنند، ثانیاٌ چنانچه گ              
هریک از اعضا می توانند به آسانی اززیر بار تعهدات گروه شانه خالی کنند و آن را مربوط به خود ندانند، در صورتی که بـا           

.بودن شخصیت حقوقی گروه، این امر غیر ممکن می شود


